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  ِ  سخنی در مورد شگرد کار خاد دراتاق نظارتخانه- ١١

يک زندانی شکنجه شده را می آوردند و : وضع آوردن و  بردن زندانيان بدين گونه بود» نظارتخانه« در اتاقھای 

ًاغلبا زندانيانی را که از شکنجه ھای وحشيانه روی  دو پای خود  . بردندزندانی ديگر را برای ادامۀ شکنجه بيرون می 

 بيشتر را نداشتند، بعد از مدتی توقف در سلولھای تحقيق؛ به يکی دو اتاق ۀايستاده شده نمی توانستند و تحمل شکنج

نجه شده را ببينند و نظارتخانه روی حويلی انتقال می دادند، تا از يک طرف ھم اتاقی ھا وضع رقتبار زندانی شک

 و از جانب ديگر زندانی شکنجه شده دمی اضطراب و ھراس شان بيشتر و شديدتر گرديده از مقاومت شان کاسته شود

  .  کند تا برای تحقيق و شکنجۀ بعدی آمادگی فزيکی داشته باشدءبياسايد و تجديد قوا

ارت از منظر عمليات اپراتيف يکی اين بود که در ُالبته بحث و توضيح بعد عمدۀ آوردن زندانی به اتاقھای زير نظ

زندانی دچار توھم شده فکر کند تحقيقات وی ) اتاقھای زير عمليات اپراتيف قرار دادن زندانی(اتاقھای تحت نظارت 

. تمام شده و با خيال راحت می تواند با ھم سلولی ھايش صحبت کند ؛ به خصوص با اعضای تشکيل سياسی منسوبه اش

زندانيان . ين حالات زندانی سياسی مشتاق شنيدن اخبار از بيرون زندان، به خصوص از داخل زندان می باشددرچن

آرزو داشتند با ھم سازمانی ھا و يا ھم حزبی ھايشان رو به رو گردند و مطالبی دربارۀ رفقاء و يا فاميل ھای شان در 

  . ه رھا گردندُبيرون از زندان بشنوند و از چنگ تشويش و دلواپسی کشند

، زمانی که توسط يک تن از گرفتارشدگان ) "الف"طور مثال در سازمان (عناصر تازه نفوذ کردۀ خاد در يک سازمان 

گرفتار ) که  نفوذی اش در آن سازمان بوده(آن سازمان قلمداد می شد و خاد بنابر دلايلی لازم می ديد که قلمدادی را 

 ساير اعضای آن سازمان گرفتار کرده در زندان می آورد و وظايفی را به عھده اش می بلادرنگ وی را مانند. نمايد

  . گذاشت

رھبری ) ًقبلا زندانی شدۀ( عضو ۀدر صورت ديگر، خاد يکی از کارمندانش را که ھم نژاد و ھم زبان و ھم محل

نخست . ازمان، سر زبانھا می انداختًبود؛ در درون زندان به نام جذبی عضو قبلا گرفتارشدۀ مرکز س" الف"سازمان 

خادی توظيف شده را، يا از خانه اش و يا از محل کارش گرفتار می کردند و يا اين که وی را تيلفونی و يا حضوری به           

ًاحضار می نمودند و دوسيۀ تحقيقات عضو مرکزی قبلا گرفتار شدۀ »  ) خاد( امنيت دولتی دماتخ«عمومی رياست 

را با برخی معلومات موثق در بارۀ آن سازمان که درج اسناد و اوراق شده بود در اختيارش قرار می " الف"سازمان 

 اسناد دست داشته را با دقت مطالعه و بررسی نموده در حافظه اش ۀدادند، تا خادی توظيف شده ھر چه زودتر ھم

 اش می سپرد، آنگاه هادی معلومات لازمه را به حافظزمانی که کار مطالعۀ اسناد داده شده تمام می شد و خ. بسپارد

"  الف"ًخادی مجھز به معلومات، مستقيما وارد عمل شده، به گونه ای در پھلوی يکی از زندانيان گرفتار شدۀ سازمان

ر با زندانی زي" الف"ًقرار می گرفت و با شگرد ھای اطلاعاتی، بخشھای از دانستنی ھايش را در مورد مثلا سازمان 

پروژۀ کسب اطلاعات در ميان می گذاشت و خودش را از جذبی ھای عضو زندانی شدۀ کميتۀ مرکزی آن سازمان 

می ساخت و دانسته ھايش را در مورد آن  قولھای وانمود می کرد و از بودنش با وی در يک سلول قصه ھا و نقل 

 و نا آگاه را جلب می نمود و با کار برد شگرد سازمان با وی درميان می گذاشت تا اين که اعتماد زندانی ساده انديش

ًو از جذبی ھای ھمان عضو کميتۀ مرکزی قبلا " الف"عمليات اطلاعاتی وی را فريب داده، خودش را عضو سازمان 

و برخی مسايل مربوط به آن سازمان به " الف"زندانی شده وانمود می کرد و با ارائۀ چند نشانی از درون تشکيلات 

سرانجام زندانی ساده انديش رمز و رازی .  تثبيت می نمود" الـف"خود را منحيث عضو سازمان » حقانيت «اصطلاح

را که در زير شکنجه ھای وحشيانۀ جلادان خاد بر ملا و افشاء نکرده بود، آن ھمه را به ھمين سادگی به اين گويا 
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محل تولد زنده ياد  يونس ( اھالی جبل السراج  خادی از"زلمی" کاری را که - سازمانی اش افشاء می نمود » رفيق«

انجام داد و خودش را از جذبی ھای آن زنده ياد جا زد؛ در خارج از )  زرياب عضو علی البدل کميتۀ مرکزی ساوو

 رھبر سازمان هخودش را ساووئی وانمود کرد؛ طوری که توج) به مجردی که به کليفرنيای امريکا رسيد(زندان نيز 

  ! رابطۀ تنگاتنکی برقرار نمود) در کانادا(را به خود جلب نمود، و سالھا با وی )  م . اکتر ھـ د( ساوو 

  

    شد   امان عضو ساما چرا و چگونه تسليمــ ١٢
. به خصوص انسانھائی که در بند و زنجير کشيده شده باشند. ًانسانھا اغلبا از فرا رسيدن شام، ناراحت و دلگير می شوند

وردين تصويری با رنگھای مرغوب ژکه به روی ابر ھای سپيد آسمان لا) ِآفتاب درحال زوال(» غروب «ژۀ  تداعی وا

که در ذھن بيننده، فضای زيبا، دل انگيز و شاعرانه ای را به تصوير می کشد، پيام  و رؤيا انگيز کشيده باشد؛ در حالی

تاب برای زندانيانی که از ورای ميله ھای آھنين سلولھای  و غروب آفآور فرا رسيدن شام تاريک و دلگير ھم می باشد

يار زياد اندوه آفرين و تنگ و تاريک و مرطوب زندان به پھنای آسمان فراخ و روشن می بينند، نھايت ناخوشايند وبس

  .  ن انگيز می باشدَسخت حـز

در و ديوار زندان صدارت ھم پھن کرد، ِسر انجام، شام مغموم با شتاب، کوله بار تيرگی اش را که به دوش داشت، بر 

  . ديرپای غوطه ور ساختهو زندانيان خسته و کوفته و کوبيده شده را در دريای اندو

يک تن از سربازان . ھم زد هصدای باز شدن دروازۀ اتاق نظارتخانه، سکوت سنگين و اضطراب آور زندانيان را ب

از گام بر داشتن آن جوان . با آن جوان وارد اتاق شد.  می کردسرفروختۀ خاد بود که يک جوان شکنجه شده را ھمراھی

جوان به آھستگی و احتياط پايش را به روی کف .  ...معلوم بود که مورد ضرب و شتم و شکنجۀ وحشيانه قرار گرفته 

آبھای اتاق گذاشت، توگوئی بر روی سطح يخ زدۀ دريای عميق راه می رود و از ترس شکستن يخ و فرو رفتن به قعر 

  . تاريک و سرد واھمه دارد

ً ورود زندانی تازه وارد شدند؛ آنان صرفا با نگاھھای دلسوزانه به چشمان سرخ شدۀ زندانی هوقتی که زندانيان متوج

دو زندانی بی درنگ فاصله ای ايجاد کردند تا جوان . شکنجه شده نگريستند و بدين نھج با وی اظھار ھمدردی کردند

وشک آغشته به خونھای دجوان تازه وارد در دو سه متری من به احتياط روی .  آن جای داده باشندشکنجه شده را  در

شايد تب داشت و . سخنان نا مفھومی می گفت. وی به آھستگی با خود حرف می زد. خشک شده به يک پھلو نشست

  .  ھذيان می گفت

زندانی شکنجه شده انجام داده نمی توانستند؛ زيرا ثر و مفيدی برای ؤ ھمزنجيران زندانی ھيچ کاری میدر چنين موارد

مستنطقين از ھمدردی و کمک به ... « : جواسيس به گونه ای که خودشان افشاء نشوند به زندانيان می فھماندند که

 را از لحاظ سياسی تشکيلاتی به دوسيۀ زندانی شکنجه شده پيوند می هًزندانی شکنجه شده شديدا خشمگين شده کمک کنند

روی ھمين . »....  می گذارد ینند، که اين امر اثرات سوء بر کمک کننده و دوسيۀ محکوميت وی در محاکمه به جاز

 خطير و حياتی اکثر زندانيان احساس خطر نموده از نزديکی و ھمدردی به زندانيان زخمی و شکنجه شده اجتناب ۀمسأل

ًکنجه شده خودش را در جھان ھستی کاملا بی کس و کوی  زندانی شیدر چنين موارد« : ه زعم مستنطقينب. می کردند

ّپنداشته و تحت تأثير جوی بی تفاوتی و بی رحمی و عدم اعتماد زندانيان دور و پيشش قرار گرفته روحيه اش تضعيف  َ
  .»... . می شود و نا اميدی گريبانگيرش می گردد و احتمال تسليم شدنش بيشتر می رود 
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ميشی داشت، رنگ چھره اش گندمگون و بخار ھائی در زير پوست صورتش توجه ھر اين جوان که چشمان بزرگ 

نامش امان . ًبعدا که با ھم آشنا شديم خودش را معرفی کرد. ًقدش نسبتا بلند و اندام ورزيده داشت.  بيننده را جلب می کرد

  در "ساما" ی گفت  به اتھام  ارتباط بام. نام داشت ھم زندانی بود» عزيز«برادرش که . و از اھالی کلکان کوھدامن بود

  ... ) ھمين دوسه روز گذشته دستگير شده و 

 شنيدم که "ساما"ھم در زندان و ھم خارج از زندان، بار ھا از زبان زندانيان طيف چپ واعضای زندانی شدۀ (بعد ھا  

ت زندان ھمکاری کرد و ضربات کشنده ای  اقامتش در زندان با اطلاعابرادر امان در جريان تحقيق و مدت» عزيز«

  ... . وارد  نمود "ساما"بر سازمان 

با احترام ) به خصوص با زندانيان چپ انقلابی(ًبعدا ديده شد که با ساير زندانيان . دب و آرام بودؤامان با تمکين، م

  . آميخته با صميميت  برخورد می کرد

وی  بعد از . ِ،  بعد از شکنجه وتحقيق به اتاق که ما در آن بوديم آوردندِامان را از اتاق ديگر برای تحقيق برده بودند

در ) طوری که زندانی پھلويش ھم بشنوند(ابتداء به آھستگی . مدتی سکوت تمايل داشت با زندانی پھلويش صحبت کند

و قساوت  ) لطيف شريف" (ِشاگرد مستری"مورد ضرب و شتم و شکنجه اش سر صحبت را باز نموده از بی رحمی 

 ی بود به پاحکمم قيوم صافی سخن به ميان آورد که چگونه با بوتھائی که نوک پنجه ھايش با فلز مانند سنگ سخت  شده

که کمی ( ًبعدا به آھستگی و احتياط پاچۀ تنبانش را اندکی بلند کرد تا  جای  ضربات پيش بوتی جلادان . ھايش می زدند

 زندانيان ۀمانند پا ھای من و ھم. را به من و ديگران نشان بدھد)  اصابت کرده بود بلندتر از بجلک  به تولۀ پايش

شکنجه شده  در جای ضربه ھا، کبودی و خون دلمه شده به نظر می رسيد، طوری که  مقدار خون دلمه شده رنگ پاچۀ 

 که زير ضربات قرار گرفته معلوم می شد اين بار اول نيست. جای ضربات ورم کرده بود. تنبانش را سرخ ساخته بود

 .  ....  

حين راه رفتن فکر می کنم تعادلم برھم خواھد خورد و بر زمين خواھم . سرم به شدت درد می کند« : وی علاوه کرد

آدم فکر می . اينھا مرا در اتاقی بردند که  موی سر زندانيان به اين گوشه و آن گوشۀ کف اتاق پراگنده شده بود. افتاد

امر مستنطق سلمانی خاد سر زندانيان را در ھمين اتاق  تراشيده و يا ماشين کرده و مو ھای سر آنان را تا کرد که به 

  .  فکر کردم موی سرم را در ھمين اتاق تراش خواھند کردءابتدا. ھنوز از کف اتاق  جاروب نکرده اند

اف نکنی و حقايق را نگوئی يک تار موی ده اگر اعتر! اين موی ھا را ببين" زمانی که قيوم صافی وارد اتاق شد، گفت 

مستنطق چندين لگد بسيار محکم به پاھايم زد که از شدت درد آن . من چيزی نگفتم. "  َسرت نمی مانم، ھمه را می کـنم

. رحمی چند بار به ديوار زد درھمان وقت از موھايم گرفته ايستادم کرد و سرم را با بی. فرياد زدم و بر زمين نشستم

از ديوار که می خواستم محکم بگيرم، . قسمی که ايستاده شده نتوانستم.  می کردم سرم از شدت درد می ترکدفکر

مدتی نگذشته بود که قيوم صافی باز وارد اتاق شده چندين . نيمه بيھوش شده بودم. درھمان وقت بر روی کف اتاق افتادم

َبه سرباز گفت که ببريش". اری از تو ھم  توپ فتبال می سازم مثل مجيد  و: " لگد محکم به پاھا و تختۀ پشتم زده گفت ِ .

  ].نقل سخنان امان به مفھوم [ » عسکر از بازويم گرفته  بلندم کرد و در اين اتاق آورد 

امان بعد از اين که گپ دلش را با ھمزنجيرانش در ميان گذاشت و اندکی احساس راحتی کرد، در آن شام تيره و 

ت جريان شکنجه اش را بيان وی که با صداق. خواست تا در بسترش دراز بکشد  احترام از ما اجازهاندوھبار از روی

  ... .زودی به خواب عميق فرو رفت؛ راست می گفت بيدار خوابی زياد برايش داده بودند کرد، ب
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آوردند و آن را بين زندانيان شايد يک ساعت و يا بيشتر از جريان گپ و گفت امان نگذشته بود که نان شـب زندانيان  را 

زندانی که پھلوی امان نشسته بود، بيدارش کرد تا غذايش را بخورد؛ مگر امان که به مشکل چشمان ورم . تقسيم کردند

  .»... تشکر نان دلم نمی شود به خواب احتياج دارم « : کرده اش را باز کرده بود، بی آن که از جايش بلند شود گفت

زمانی که ديد امان خوابيده از زندانی پھلويش . شقاب ھای خالی، ھمان سرباز به درون اتاق آمدبعد از جمع آوری ب

ًمسلما به سرباز خادی دستور داده شده بود که بداند امان . »نه « پرسيد که وی نانش را خورده يا نه ؟  زندانی گفت 

سرباز با صدای بسيار بلند از . خارج نمايدغذايش را صرف کرده و يا نه؛  در صورت نخوردن غذا وی را از اتاق 

. آنگاه سرباز درنگ نکرد، خم شد و زير بغل  وی را گرفت و بلندش کرد. امان خواست که بيدار شود و  با وی برود

  را ديگر ِسرباز ديگر ھم داخل اتاق شده و يک زندانی. جوان به آھستگی گام بر داشت و با مزدور از اتاق خارج شد

جريان آوردن و بيرون کشيدن .  را می آوردند و تعداد ديگری را با خود می بردندّزندانيانی.  برای تحقيق با خود بردھم

قرار می » عمليات اپراتيف « يا اتاقھائی ديگر که زندانيان را تحت » نظارتخانه « زندانيان تازه گرفتار شده در دو اتاق

توگوئی مزدوران روس دستور گرفته بودند تمام اھالی شھر کابل را به اين . ددادند؛  تداومش را کماکان حفظ کرده بو

  .سلاخ خانه بياورند و آنان را در اينجا و ساير کشتارگاه ھای ديگر خاد صدارت ذبح کنند

ِبار ديگر امان را از اتاق تحقيق و شکنجه به اتاق ما آوردند، اين بار حالت درد و زجر و غرور مقاومت در براب ر ِ

آنگاه از . مدتی گذشت. عکس غمگين و مشوش و شرمگين به نظر می رسيد هب. شکنجه در سيمايش نقش نبسته بود

امان چه می خواست  تا به من . جايش بلند شده از زندانی نشسته در پھلويم خواست تا کمی جای نشستن برايش بدھد

  : بگويد؟  زمانی که در پھلويم نشست به آھستگی به من گفت

ھر نوع شکنجۀ اينھا را . ًوخی صاحب خواھش می کنم گپھائی که می زنم کاملا خصوصی است پيش خودتان باشدت« 

زمانی که چند عسکر را به داخل اتاق آوردند، . تحمل می توانستم؛ مگر اين بی ناموس ھا مرا تھديد به تجاوز کردند

ند، گفتم اعتراف می کنم  عسکر ھا دستھايم را  رھا عسکر ھا می خواستند دستھايم را کش کن. ًشديدا دچار ترس شدم

برايم چای آوردند و . به ناچار اعتراف کردم، مگر از گفته ھايم به کسی ضرر نمی رسد. کردند و از اتاق خارج شدند

ای ًگفتند تو واقعا که جوان با غيرت ھستی اين کار فقط برای کسانی که اقرار می کنند يک طريقۀ ترساندن است نه بر

به ھر . برايت پاسپورت می دھيم.  در زندان بمانی آن وقت آزاد می شویِنکن به احتمال زياد شايد مدت کمتشويش . ھمه

باور نمی کنم که . از اين گپھا زياد زدند.  دستش به تو نرسد"ساما"کشوری که خواسته باشی رفته می توانی که باند 

  . »اينھا راست گفته باشند 

ّنان دادم که گپش را با ھيچ زندانی در ميان نمی گذارم؛  زيرا ديگر نمی توانستم وی را  در جملۀ به اين جوان اطمي
از وی خواستم تا . ِغير از اطمينان ھر چيزی ديگر اگر می گفتم شايد به مستنطقين انتقال می داد. خودی ھا حساب کنم

  .آنگاه برگشت  و به جايش نشست. خودش ھم گپش را حفظ کند

. برايم مشکل بود که گپش مبنی بر تجاوز به وی را قبول کنم.  تی که در اين اتاق بوديم با ھم  روابط  خوب  داشتيمتا مد

. را شکنجه می کردند)  شعله ئی ھا(پرچمی ھای خادی شده که تحت نظر مشاوران روسی خاد زندانيان چپ انقلابی 

 آنھم زندانی سازمانی را که در شماری از - ديد به تجاوز نمايند آنان نمی توانستند خود سرانه زندانی شعله ئی را تھ

)  آقای جبران(ولايات کشور مسلحانه با قوای متجاوز می جنگيد و بنابر گفتۀ يک تن از اعضای کميته مرکزی ساما 

  .بيشتر از چھل ھزار چريک مسلح داشت

ھرگاه . خوبی آگاه بودندو عکس العمل آنی و يا آتی آنان بی بايد تذکر داد که خاد از عواقب تجاوز به زندانيان چپ انقلاب

ِبه زندانی چپ انقلابی به امر مستنطقين تجاوز صورت می گرفت تاوان آن احتمالا کشتن يک يا چند صاحب منصب  ً
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اين وطنفروشان ناموس باخته به شدت از گروگانگيری .  پرچمی خادی در درون زندان توسط ھمان زندانی می بود

اعضای فاميل خود و يا فاميل رفيق ھايشان درخارج از زندان توسط چپ انقلابی ھراس داشتند که عمل بالمثل اگر در 

روی . حق شان انجام داده نشود از کشتن اعضای فاميل و يا اعضای حزب شان به ھيچ وجه جلوگيری کرده نمی توانند

با ھمين برداشت . ؛ حتا از گفتن چنين کاری اجتناب می کردندًھمين دلايل منطقی از انتقام آنان شديدا می ھراسيدند

منطقی به اين نتيجه رسيده بودم که امان بی مورد پای تھديد تجاوز به ناموسش را در ميان کشيده خواسته خودش را با 

خته ھرکاری از دست اين وطنفروشان خادی ناموس با. آوردن مسألۀ تجاوز به ناموسش مجبور وانمود کرده تبرئه نمايد

متصور بود، منھای تجاوز به ناموس زندانی شعله ئی؛ زيرا که از غيرت و وقار، ھيبت و شھامت  شعله ئی ھا با خبر 

انتقام بخش « راست گفته اند که . بودند و می دانستند که اينھا تجاوز به ناموس شان را تا با خون نشويند آرام نمی گيرند

  .»است جدا ناشدنی از فرھنگ مردم ما 

مزدوران ارتجاع و . ديده شود که در آينده از وی چه می سازند. با خود گفتم سر انجام امان را وادار به تسليم نمودند

ھرگاه بعد . امپرياليزم چنين زندانيان پرثمر را که به دام شان گير کرده باشد در جھت منافع بادارانشان تربيه می نمايند

 .ی و تمرد نمايند به زندگی شان خاتمه می دھنداز تعھد ھمکاری با آنان سرکش

  

 !مقاومتم را به آزمايش گرفتند » تھديد و تطميع«  با سلاح کلاسيک ـــ ١٣

از . از جايم بلند شده از اتاق خارج شدم. سرباز وارد اتاق شده نامم را صدا کرد. مدتی از صرف غذا سپری شده بود

بزرگِ ھميشه بستۀ روی صفه گذشتيم و از طريق دروازۀ ديگر وارد دھليز باريک شده بالای صفۀ سنگی و دروازۀ 

. سرباز پيش ومن در عقبش به اين طرف و آن طرف دھليز پيچيديم، تا اين که سرباز دروازۀ يکی از اتاقھا را باز کرد

  . سرباز دروازه را بست. ھردو داخل اتاق شديم

ه نظر می رسيد؛ در پشت ميز مجلل کارش نشسته مصروف مطالعۀ يک نوشته دب بؤًشخصی که ظاھرا با تمکين و م

چشمانش را در روشنی رنگ . روی چاق و چشمان نافذ داشت. جا نديده بودمنآ در نزمانآ را تا  ایهچنين چھر. بود

. العه شدًوی لحظاتی با دقت به سر و پايم نگريست، بعدا دوباره مصروف مط. درستی تشخيص نتوانستمکمرنگ اتاق ب

از اين قبيل تصورات به سرعت در ذھن خسته ام نقش . شايد ھم بر ورق روی ميزش مطلبی در بارۀ من  نوشته بودند

  .درھر حال، تحمل سکوت ھولناک و بسيار سنگينی که برفضای اتاق مستولی شده بود، بسيار دشوار بود. بست

آنگاه گوشی تيلفون روی ميزش را برداشت از . خارج شدوی از اتاق . خادی نشسته پشت ميز، به سرباز اشاره کرد

در اثنائی که گوشی را سرجايش می گذاشت بار ديگر نيم نگاھی ھم به من . طرف مقابلش خواست که به اتاقش بيايد

  .از لھجه اش فھميدم که اين شخص مرموز دری زبان است. کرد

ورق را از روی ميز برداشت، قسمتی از متن نوشته را شخص نشسته . دروازه که باز شد، قيوم صافی وارد اتاق شد

قيوم صافی که ناموسش را زير پای جنرال ھای روسی قربان کرده .  »به اين گپ بايد تأکيد شود « . نشانش داده گفت

 .ًمن را با خود به يک اتاق نسبتا بزرگ برد. »! بيا بريم« : بود، ورق را از دست آمرش گرفته به طرفم ديد و گفت

يک ميز تحرير و دو پايه چوکی ھم در گوشۀ اتاق جلب توجه می .  بودهسطح اتاق با سنگ و يا کانکريت تسطيح شد

 روشندان که بر روی کف آن فرش وجود نداشت، به غير از موھای کنده شدۀ بیاز ديدن اين اتاق بی کلکين و. کرد

در ساير قسمت ھای کف آن اتاق چيزی ديگری . سپيدزندانيان به رنگھای سياه نيمه طلائی، و رنگ ماش و برنج و 

  .ديده نمی شد
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ھر تازه واردی که داخل  اين اتاق می شد، از ديدن اين ھمه موی ھای انبوه و درھم و برھم در اين اتاق، فکر می کرد 

ز روی سرکھا زمانی که جوانان را ا[اختصاص داده اند » عسکر گريز « اين اتاق را برای تراشيدن موی سر جوانان 

و پارکھا و جاھای ديگر می آوردند، در ھمين قسم اتاقھا موی سرشان را می تراشيدند و با سرويس ھای  انتقال عساکر 

  ].می فرستادند) سرباز خانه ھا(آنان را به قشله ھای  نظامی 

ورتم خوانده بود، در حالی که به که نگاه ھايم را دنبال کرده و تعجب را در خطوط ص) اطلاعاتی(اين زاغ استخباراتی 

َروی چوکی پشت ميز می نشست، به طرفم ديده با تمسخر و افتخار يک مزدور فعال که از نوازش بادارش به وجد آمده 
ببين اين موی ھای . مجيد و بھمن و ديگر رفيق ھايتان در ھمين اتاق اعتراف کردند! تعجب نکن« : باشد، چنين گفت

ھيچ «  : آنگاه به دلمه ھای خون خشکيدۀ روی ديوار اشاره کرده افزود. »د انقلاب استرنگا رنگ از عناصر ض

قدرتی در اين اتاق تاب نمی آرد به مجردی که سرشان به ديوار ھای اين اتاق اصابت کند، چيغ و فغان شان بلند می 

يف روانت می کنيم تا کله ھای بی مغز يک دفعه به اتاق بھمن و لط. شود و طاقت نياورده، دارو ندارشان را می گويند

شايد يکی دو روزی من در اينجا نباشم، امکان دارد مستنطق تو . تو ھم فکر ھايت را بکن... . شان را از نزديک ببينی 

  . ».... آن وقت  خواھی فھميد که از من کرده آدمھای سختگيرتری ھم در اينجا ھست . عوض شود

آنگاه  با » . تو  خوب فکر کن « : ه چيزی به يادش آمده باشد؛ به يکبارگی به من گفتبعد از پايان جمله اش، مثلی ک

ِتنھا که ماندم، به فکر تھديد ھای اين جلاد مزدور شدم. شتاب از اتاق خارج شد با چنين جملات و کلمات گويا به من . ِ

خانه وجود دارد که بيايد و سرت را به  سلاخھم در اين رحم تر از من  ِآدم رذيل تر و ميھنفروش تر و بی« : فھماند که

  . »... ديوار بکوبد و پوست از سرت بکند 

به ديوار ھای اتاق با دقت . در گوشه و کنار چوکی ھم موی سر زندانيان ديده می شد. در ھر حال بر روی چوکی نشستم

توگوئی که . ر ھای اتاق ديده می شدخونھای دلمه شده و خونھای خشکيده زياد در قسمت ھای روی ديوا. بيشتر نگريستم

با ديدن . رسام  چيره دستی اين ھمه داغھای سرخ و دلمه ھای خون خشکيده را بر روی ديوار ھای اين اتاق کشيده باشد

اين ھمه آثار و شواھد شکنجه به روی در و ديوار ھای اتاق، ھمين طور انبوھی مو ھای کنده شده به روی کف اتاق، 

  .را دچار تکان شديد می نمود و  بی درنگ تحت تأثير قرار می گرفت وارد ھر بينندۀ تازه

به ھر رو، چرخھای ارابۀ کشندۀ انتظار با کندی از بستر ذھن ملتھب و آشفته ام عبور می کرد و زجر کشنده ام را 

يک . زۀ اتاق باز شداز بيرون شدن  شکنجه گر شايد دو ساعت، ويا بيشتر گذشته بود که دروا. افزون تر می ساخت

  .جوان قد بلند، با ابرو ھای تند و بروت ھای ضخيم وارد اتاق شد

اين شخص با غرور و تکبر يک خلقی مورد اعتماد جنرالان روسی خاد که معلوم می شد کوله بار تجربۀ برخورد با 

ھان «: گفتم. »کبير توستی؟ « : تزندانيان دورۀ تره کی و امين در اکسا و کام را با خود حمل می کند؛ خطاب به من گف

به روی ميز  . داخل يک اتاق شدم که روشنی آن بيشتر از ساير اتاقھا بود. آنگاه اشاره کرد که با وی بروم. »من ھستم  

يکی از دوسيه ھای جدا ماندۀ روی ميز را برداشت و آن را . دوسيه و کاغذ و قلم  و وسايل روی ميز کار ديده می شد

تعجبم را . انتظار چنين سؤالی را نداشتم!  پروفيسور علی احمد را می شناسی« :  بعد از مکث کوتاھی گفت.باز کرد

تکليف مايگرن « : گفتم . »چه مريضی داری « پرسيد . »داکتر معالجم است . آن می شناسم« : پنھان نموده، جواب دادم

اين گراف سرت با تصديق داکتر « : ده را با دقت ديده گفتًبعدا از داخل دوسيه چند ورق به ھم چسپي. »پيشرفته دارم 

تا به حال چندين بار دچار « : گفتم»   از وقتی که در اينجا ھستی دچار حملۀ مايگرن  شدی؟ [*]. علی احمد خان است

 اگر خودت را از صف ضد« : وی گفت. »دوايم را لطيف شريفی گرفت دوباره مسترد نکرده . حملۀ مايگرن شده ام

انقلاب جدا کنی برای تداوی به شفاخانۀ علی آباد روانت می کنند که مدتی در آنجا زير تداوی داکتر علی احمد خان قرار 
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در آنجا خانم و اولاد . شنيده ام خانمت ھم در شفاخانۀ علی آباد سر ھمشيرۀ سرويس عقلی و عصبی زنانه بود. بگيری

. دوايت را ھم برايت می دھند. شايد از ھمين جا آزاد شوی.  کوتاه می شوددورۀ تحقيقت ھم. ھايت را ھم ديده می توانی

  » . به ھر حال من ديگر گفتنی ندارم. از جار و جنجال تحقيق ھم خلاص می شوی

رو به رويش ... . من نفھميدم که وی  کی بود . اين شخص را نتوانستم بشناسم، شايد ھم داکتر خاد صدارت بوده باشد

ًبعدا از . ورق ھای دست داشته اش را جمع و جور کرد و در خانۀ ميز کارش گذاشته دروازۀ آن قفل کرد. ايستاده بودم

  . خودش از اتاق خارج شد. جايش بلند شد و به من گفت  تو ھيمنجا باش
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 رحيمه به پايوازی  بعد ھا که در زندان پلچرخی انتقال داده شديم و پايوازان به ديدن زندانيان شان آمده می توانستند،[*]

اين زن بسيار شجاع و فداکار . من آمد جريان گراف سرم و تصديق داکتر صاحب علی احمد  را برايش تشريح کردم

در روز دوم و يا سوم گرفتاری ات تصديق پروفيسور علی احمد خان را با گراف سرت يک جا کرده به « : گفت

  . ]»دفترخاد صدارت سپردم 
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